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 برگزیدگان سی و هفتمین جشنواره 
جهانی فجر معرفی شدند

گروه هنر: گمانه زنی ها درباره برگزیدگان جشــنواره  �
جهانی فجر از نخســتین روزهای برگزاری جشنواره و 
میزان رضایت مخاطبان از برخی آثار به نمایش درآمده 
تا میــزان زیادی با اعلام نام نهایــی برندگان مطابقت 
داشــت. از فیلم هــای ایرانــی حاضر در ایــن دوره از 
جشــنواره جهانی فجر، دو فیلم «شکســتن همزمان 
بیســت اســتخوان» و «جهان با من برقــص» نظرات 
مثبــت بســیاری را به همراه داشــت و ایــن دو فیلم 
بیشترین ســانس فوق العاده روزهای جشــنواره را به 
خود اختصاص دادند.فیلم شکســتن همزمان بیست 
اســتخوان در بخــش  بین الادیــان برگزیــده دریافت 
جایزه شــد و جمشــید محمودی، کارگردان این اثر از 
افغانستان، دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. این 
فیلم همچنین دیپلم افتخار بهترین فیلم بلند آسیایی 
را دریافــت کرد. در این بخش «جای خالی دوســت»، 
بــه کارگردانی محمدعلــی طالبی نیز تقدیر شــد.اما 
نخســتین اثر سینمایی سروش صحت نیز در جشنواره 
جهانــی فجر جوایــزی را به خود اختصــاص داد. در 
بخش سینمای ســعادت، دیپلم افتخار بهترین بازیگر 
مرد به علی مصفا برای فیلــم «جهان با من برقص» 
اهدا شد.در ادامه، ســیمرغ سیمین بهترین کارگردانی 
برای فیلم سینمایی «جهان با من برقص» به سروش 
صحت اهدا شد.سیمرغ سیمین بهترین بازیگر مرد این 
دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر به جسپر کریستنسن 
برای فیلم «پیش از ژاله»، به کارگردانی مایکل نوئر از 
دانمارک رسید. کارگردان این فیلم به نمایندگی جایزه 
را دریافت کرد. تندیس ســیمرغ سیمین بهترین بازیگر 
زن هم به مارتینا آپوســتولووا بــرای فیلم «ایرینا»، به 
کارگردانی نادژدا کزه وا از کشــور بلغارستان اهدا شد. 
تندیس سیمرغ سیمین بهترین فیلم نامه به گرنوت کرا 
و اولیور هافنر برای فیلم «واکرسدوروف»، به کارگردانی 
اولیور هافنر از آلمان اهدا شد.  .سپس جایزه «محمد 
امیــن»، جایزه اخلاق، به فیلم «حمید»، به کارگردانی 
اعجاز خان از هند تعلق گرفــت. جایزه بهترین فیلم 
اول جشنواره ســی وهفتم به فیلم «جوان روسی» از 
کشور روسیه تعلق گرفت.در بخش «جلوه گاه شرق» 
جایزه بهترین فیلم کوتاه آسیایی به «قربانی»، ساخته 
مهــدی محمدنژادیان  تعلــق گرفت.تندیس بهترین 
کارگردانی آســیایی هم به هو منــگ، کارگردان فیلم 
سینمایی «عبور از مرز» از کشور چین اهدا شد.سیمرغ 
ســیمین بهترین فیلم کوتاه به فیلــم «افراط منجی 
ماســت»، به کارگردانی مورگان زیورلا- پتی از ســوئد 
اهدا شــد. سیمرغ ســیمین جایزه ویژه هیئت داوران 
در این بخش بــرای بهترین طراحی لبــاس به فیلم 
«پرنده بهاری» از کشــور چین تعلق گرفت. ســیمرغ 
زرین بهترین فیلم ســی وهفتمین جشــنواره جهانی 
فیلم فجر با حضور رضا میرکریمی، دبیر جشــنواره و 
پل شــریدر، میهمان ویژه این رویــداد، در کنار داوران 
بخش سینمای ســعادت به فیلم «جوان روسی»، به 
کارگردانی الکســاندر زولوتوخین از روســیه اهدا شد. 
زولوتوخین، کارگردان این اثــر، در پیامی تصویری که 
برای جشــنواره فرستاده بود، گفت: به خاطر اعتمادی 
که جشــنواره به ما داشت تشــکر می کنم. تیم ما این 

فیلم را با عشق ساخته است.

زیر آسمان فیروزه اى

 غلامرضا تختی 
برایم قهرمان باقی ماند

غلامرضا تختی فیلم ارزشــمندی است و با وجود  �
روایتی مســتند، داســتانی از زندگی این قهرمان ارائه 
می دهد که قطعا برای مخاطب جذاب است. غلامرضا 
تختی به لحاظ فنی، طراحی صحنه، گریم و کارگردانی 
فوق العاده فیلم سختی است و به خصوص در روایت 
دوران کودکــی تختــی زحمتی که برای ســاخت این 
فیلم انجام شده است، به بیننده القا می شود. از اینکه 
سازندگان این فیلم سینمایی چهره یک اسطوره را به این 
شــکل توصیف کردند باید خوشحال بود، چراکه تصور 
مردم این اســت که زندگی یک قهرمان همیشه عالی 
است، درحالی که افراد در زمینه های اجتماعی، سیاسی 
و ... همیشه خوب مطلق نیستند. تعامل او با خانواده 
و شــرایط زیســتی که در فیلم وجود دارد، هیچ چیز از 
ارزش های او کم نکرد و چیزی که به عنوان نقد درباره 
مخدوش کردن چهره این شــخصیت توسط این فیلم 
مطرح می شــود، درست نیست و تختی همچنان برای 
من قهرمان باقی ماند. غلامرضا تختی قطعا به عنوان 
فیلمــی باارزش باقی خواهد ماند و ارزشــمندی فیلم 
بیشتر به واســطه واقع بینی در نگارش این قصه است 
و نقطه ابهامی نداشت. در بخشی از فیلم به این نکته 
اشاره می شود که تختی دوست نداشت درباره زندگی 
خصوصی اش صحبت کند و خوشحالم که سازندگان 
فیلم هم به این خواســته احترام گذاشتند و شخصیت 
تختی آن قدر برایشان محترم بوده که بیشتر از محدوده 
خاصی به زندگی شخصی او وارد نشدند و اصول را زیر 
پا نگذاشتند. شــخصیت خانم های این فیلم به خوبی 
پرداخت شــده اســت. لیلی دختری است که در زمانه 
خود بــا اعتمادبه نفس از خواســته اش حرف می زند. 
مادر تختی زنی قوی و قدرتمند اســت و شهلا، همسر 
تختی که به اندازه حضــور دارد و به میزانی که باید از 
زندگی مشــترک آنها بدانیم برایمان روایت می شــود. 
نقطه ضعفــی در این فیلم ندیدم و تمام مدت با علاقه 

فیلم را نگاه کردم.

یادداشت
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 فائزه هاشمى

رضا آشفته: نخستین نمایشگاه پوسترهای موسیقی 
در ایران در دهه ۴۰ و ۵۰ با نشستی با بهزاد حاتم، 
قباد شیوا،  صادق بریرانی از جمعه، ۶ اردیبهشت، 
در گالري فرهنگ ســراي نیاوران برگزار شده است. 
در کنار این نمایشــگاه، کتابي هم به نام «دو دهه 
پوستر موسیقی در ایران» با تألیف و گردآوري جواد 
میرحسیني توسط انتشارات نظر منتشر شده که در 
آن آثار این سه طراح در کنار سایر طراحان گرافیك 
چاپ و منتشر شده اســت. با قباد شیوا درباره این 

پوسترها گفت وگو کرده ایم.

 نمایشگاه پوسترهاي موسیقي دهه ۴۰ و ۵۰  �
چه ماهیتي دارد؟

درواقع در شهر تهران در هر روز ۲۰ پوستر چاپ 
مي شــود، اما فرق پوســترهاي امروز با پوسترهاي 
دهــه ۴۰ و ۵۰ دقیقا مثل فرق بین فرش ماشــیني 
و فرش دســتبافت اســت. الان با بالاوپایین کردن 
کامپیوتــر و این طــور چیزهــا، یك چیزي ســرهم 
مي شود و انگار همه هم از یك کارخانه درمي آید.

 سري دوزي مي شود؟ �
بله، ما هیچ شــخصیت خاصي در پوسترهاي 
امروز نمي بینیــم که براي مثــال بگوییم این نگاه 
فلان طراح اســت، این فلان گرافیست است، ولي 
همه زاییــده کامپیوتــر و تکنولوژي اســت. دیگر 
شــخصیت و نگاه طراحان در این پوسترها نیست. 
درحالي که پوســتر براي یك طراح گرافیست باید 
ارزش هنري داشته باشــد، چون پوستر به خیابان 
مي رود و چشم هاي مردم را میهمان مي کند. الان 
هنوز هم برخي از مــردم  را مي بینم که مي گویند 
طراح فلان پوستر شما هستي، از آن پوسترها دارید 
به ما بدهید و از طراح های امروز و پوسترهایشــان 
هیچ احساس و خاطره اي ندارند. مسئله این است 
که پشت هر پوســتري باید دنیا و اندیشه اي باشد. 
الان فقط تکنولوژي هست که پایین و بالا مي شود.

 بــه درســتي پاســخم را گرفتم کــه فرش  �
دســتبافت ماهیت هنرمندانه اي دارد و فرش 

ماشیني هم زاییده تکنولوژي است؟
اصلا فرش دستبافت حس بافنده و همه چیزش 
را در خــود دارد، اما در فرش ماشــیني چیزي جز 
تکنولوژي نیست؛ طراحي و گرافیك ماشیني است.

 در آن دوران همه هنرهــا و ادبیات به یك  �
شکوفایي رسیده بودند؟

 بله، دهه ۴۰.
بود  � این شکوفایي شده   گرافیك چقدر دچار 

که هم بتواند آن حال وهــواي هنري و ادبي را 
ثبت کند و هم خودش توش وتوان متعالي شدن 

را فراهم کند؟
قدیــم  شــاه آباد  خیابــان  در  گرافیــك  یــك 
(جمهوري) کار مردم را راه مي اندازد، اما در شهر 
یك ســري آدم هســتند که به این کار جنبه هنري 
داده اند؛ یعني اندیشه و شــخصیت داده اند؛ مثل 
مرحوم ممیز که هیچ وقت پوســتر بازاري طراحي 
نکرد که مردم پولش را بدهند. مرحوم کیارستمي 
پوسترهایش درجه یك بود. من خودم از همان اول 
هــر کاري کردم، رویش فکر و اندیشــه کردم. اول 
بایست خودم بپسندمش و بعد بدهم به مشتري. 
ایــن کار یکي اش با هدف احترام به مردم اســت، 

چون پوستر جایش در خیابان است.
 یا اعلان عمومي است؟ �

شــما اگر مثلا پیــکان تولید کني، مــردم پیکان 
مي خرنــد و اگــر بنز تولیــد کني، بنــز مي خرند و 

چقدر خوب است که بنز تولید کني. من در زندگي 
هنري ام تا آنجا که قادر بوده ام، خواسته ام بهترین 
اثــر هنري را خلق کنم. بــراي همین در موزه هاي 

ژاپن بیشتر کارهایم هست، اما در ایران نیست.
  و این خطاي بزرگ فضاي هنري ماست؟ �

آنها زودتــر تمــاس گرفتند و مــن کارهایم را 
برایشــان فرســتادم و در موزه هاي آنجــا کارهایم 
هست، اما شــما براي اولین بار در همین نمایشگاه 
پوسترهاي موسیقي شــاهد این پوسترها خواهید 
بود. الان این بچه هــا کار خوبي مي کنند که دارند 

این کارها را دوباره معرفي مي کنند.
 فضــاي موســیقي آن زمان چقدر شــما را  �

ترغیب مي کرد که به عنوان طراح و گرافیســت 
حوزه موسیقي فعال باشید؟

مــن بعد از فارغ التحصیلي در رشــته نقاشــي 
دانشــکده هنرهاي زیباي دانشــگاه تهــران رفتم 
رادیو تلویزیون ملي و به عنوان طراح و گرافیســت 
استخدام شــدم. اصلا گرافیك آنجا را من درست 
کــردم، چــون اصلا کســي نمي دانســت گرافیك 
چیســت. مجله هــاي تماشــا را اگر دیده باشــید، 
طراحي من است. بچه هاي علاقه مند را پیدا کردم 
و استخدامشــان کردیم. بخش طراحي انتشارات 
سروش به لحاظ کیفیت یکي از بهترین  آتلیه هاي 
مملکت بود. تا آنجایي که از دســتم برمي آمد این 
کار را کردم و پوسترهایي که براي ارکستر مجلسي 
طراحي مي کردم در دنیا مشــهور شد. پوسترهاي 
جشــن هنرها در بیشتر موزه هاي دنیا حضور دارد. 
هیچ وقــت هیچ کاري را از ســر باز نکــرده ام. (با 
اشاره به پوسترهایي رنگارنگ در دیوار گالري کاخ 
نیاوران) آن پوسترهاي اشــتوکهاوزن را مي بیني؟ 
یك روزي خانمي که در رادیو و تلویزیون مدیر بود، 
به من زنگ زد و گفت کارل هاینس اشــتوکهاوزن 
دارد به ایران مي آید. گفتم که من او را نمي شناسم 
و ادامــه دادم: صفحه اي از او دارید که به من یك 
صفحــه ۳۳ دور را داد. بــه من گفــت این خراب 
نشــود. من بردم خانه و آن را تا صبح بیش از ۳۰ 
بار گوش کردم، چون موسیقي کانکریت است. بعد 

این کارها را کردم.
 سبز، نارنجي و ...؟ �

کســي که ســفارش داده بود اینهــا را دید؛ اما 
خوشــش نیامد و از طرفي هم وقتــي نبود که به 
طراح دیگــر بدهد و این هنرمند داشــت به ایران 
مي آمد. تا خود اشتوکهاوزن آمد و در شیراز برنامه 
اجــرا کرد. تا اینکــه همان خانم ســفارش دهنده 

بــه من زنگ زد بیــا فلان هنر که با تــو کار داریم. 
اشــتوکهاوزن آنجا نشسته بود و با دیدن من گفت: 
مــن به دلیل طبیعــت کارم به تمــام دنیا مي روم 
و کنســرت برگزار مي کنــم؛ اما تنها پوســترهایي 
کــه درباره موســیقي من به درســتي گفته، همین 
پوســترهاي توســت و از هر یــك از رنگ هاي این 
پوسترها ۵۰ تا با خودش مي برد. من کارهایم بیشتر 

داراي تفکر است و در آنها قرتي بازي نیست.
 درك آن فضاي موسیقي و انتقالش با عناصر  �

تجسمي؟
بله.
 که گویاي خود موسیقي است؟ �

من از طریق پوســترها بیشــتر به گرافیك ایران 
آبرویي دادم.

 موســیقي هاي ایراني حال و هوایش چگونه  �
بوده است؟

هیچ کس به من ســفارش نداده است؛ یعني از 
استادان موسیقي کسي به من سفارش نداده است 

که برایش کار کنم.
 بنابراین پوســترهاي تان مربوط مي شود به  �

جشن های شیراز و...؟
علاوه بــر آن ارکســتر مجلســي اســت. آنها 
هفتــه اي یك برنامه داشــتند و مــن مجبور بودم 
بر اســاس تم آنها مدام کار کنم. من با آنکه نقاشي 
خوانــده بودم؛ اما از همان اول کشــیده شــدم به 
گرافیك، براي اینکه دوســت داشتم بیشتر با مردم 
در ارتبــاط باشــم. چــون در گالري ها نمایشــگاه 
مي گذاري، در هر شــهر ۱۰، ۲۰ نفر هستند که همه 
نمایشگاه ها را روز اول مي روند که ببینند؛ اما فردا 
مي روي مي بیني نمایشــگاه خالي است. وقتي کار 
مي رود به خیابان یــا روي اتوبوس، تأثیرش خیلي 
بیشــتر است و می ماند. این طوري احساس وظیفه 
مي کنــي کاري بکني که با تفکر باشــد. من در این 

رشته خودم را این طور تربیت کرده ام.
 آیا پــس از انقلاب هم در فضاي موســیقي  �

طراحي پوستر داشته اید؟
یك مورد داشته ام که ســفارش موزه هنرهاي 
معاصــر ســفارش دادنــد؛ امــا نمي دانــم چرا 
موسیقي دان ها و آنهایي که کار موسیقي مي کنند، 
نمي آیند سفارش پوســتر بدهند. من هم نمي روم 

دنبالشان... .
 باید دنبال تان بیایند؟ �

شاید براي شــان خیلي راحت باشد که عکسي 
بچسبانند و اسمش را هم بگذارند پوستر.

 راحت مي گیرند و این شاید بدترین و شاید  �
ساده ترین شــکل ممکن است که عکس بزرگي 
از خودشــان را روي پوستر مي زنند که با آن هم 
فکر نمي شــود که با چه کادر بهتري مي شود آن 

را کار کرد؟
الان شما سي دي ها را نگاه کنید. همه جلدشان 
یکي اســت و اصلا نوع موســیقي در آن مشــهود 
نیست و این بد است. من غصه مي خورم بابت این 
کارها؛ چون تو وقتي یك نقاشي مي کشي، آخرش 
مي رود در اتاق یك نفر؛ اما یك پوستر در بین مردم 
پخش مي شــود. تو مي توانــي از طریق تصویر این 
پوســترها و اندیشــه و به روزبودن شــان آنها را به 

خانه ها منتقل کني.
 هم وجه مردمي دارد و هم وجه هنري؟ �

بله، من وقتي پوســترهایم چاپ مي شــود، ۲۰ 
تا برمــي دارم براي خودم. بعــد از فردایش مردم 
زنگ مي زنند آقا یکي از این پوســترهایت را به من 
مي دهــي و من مي گویم: بفرمایید! یك وقت دیدم 
یکي از پوســترهایم کاملا تمام شــده است، براي 
همین زنگ زدم به موزه هنرهاي معاصر و از آقاي 
نوفرســتي خواســتم که چند تا از همان پوستر را 
به من بدهــد که گفت: آقا مــا خودمان هم تمام 
کرده ایم؛ چون مردم مي آیند براي گرفتن شان. شما 
هر پوستري را که طراحي مي کني، مردم مي آیند و 

مي گیرند. این خیلي خوب است.
 که دوستان مي خواهند آرشیو بکنند؟ �

نه به دلیل شیوا؛ بلکه مردم دوست دارند.
 علاقه مندي به هنر پوستر و گرافیك است که  �

دوست دارند جمع آوري اش کنند؟
بله.
از برگزاري این نمایشــگاه  �  حس و حالــت 

پوستر چیست؟ فکر کنم تا به حال این نمایشگاه 
پوسترهاي موسیقي را نداشته؟

من فکر مي کنم این اولین نمایشــگاه است که 
رفته سراغ گرافیك خوب پوسترهاي موسیقي.

براي تان  � پوســترها  نگهــداري  مي کنم   فکر 
سخت باشد.

من الان آرشــیو دارم؛ اما به اینهــا گفتم براي 
نمایشــگاه قــاب نکنید؛ چون بعدش بــا قاب من 
نمي توانــم اینها را در آرشــیوم نگه دارم. آرشــیو 
خــودم هســت؛ روي هــم، روي  هــم پوســترها 

خوابیده اند.
 فکري براي نمایشــگاه دائمي پوستر یا موزه  �

گرافیك نمي شود؟
 اصلا موزه نیســت. هرجا مــي روم، مي بینم در 
پایتخت هــاي دنیا یــك موزه گرافیك هــم دارند. 
متأســفانه اینجا کســي به حرف گــوش نمي کند؛ 
چون اینها تاریخ مملکت هستند. چه کار کنیم. ما 

داریم در این مملکت ادامه مي دهیم.
 در ندانستن ها و ندانم کاري ها و اندر خم یك  �

کوچه ایم؟
مــن نمي دانم! شــاید من مجموعــه خودم را 

بدهم به انجمن صنفي گرافیك.
 آیا آنها امکانش را دارند؟ �

 نــه، ولــي بالاخــره آنهــا در جایــي روي هم 
مي گذارند.

 درباره نمایشگاه؟ �
ایــن نمایشــگاه به نظــرم خوب اســت؛ چون 
برگزارکنندگانش آدم هاي فهمیده اي هســتند؛ اما 
بودجه اي ندارند که در ســطح شهر اطلاع رساني 

بکنند که دانشجوها و علاقه مندان بیایند ببینند.

گفت وگو با قباد شیوا درباره پوسترهاي موسیقي دهه ۴۰ و ۵۰
 پوسترهاي امروز، فرش ماشیني  و قدیمي ها فرش دستبافت اند
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«یک ساعت آرامش» براي مشایخي
گروه هنر: با حضور نادر مشــایخي اجراي شــب  �

گذشته نمایش «یک ســاعت آرامش» به کارگرداني 
ســیدجواد روشــن در میــان اســتقبال مخاطبان به 
زنده یاد جمشــید مشایخي تقدیم شــد.با حضور نادر 
مشــایخي، فرزنــد جمشــید مشــایخي، پانزدهمین 
اجراي نمایش «یک ســاعت آرامش»  به نویسندگي 
فلوریان زلر و کارگرداني ســیدجواد روشن به زنده یاد 
جمشــید مشــایخي تقدیم شــد.در این نمایش (به 
ترتیــب ورود) امیرمهــدي ژوله، معصومــه کریمي، 
مهدي ذاکرحســیني، ارســطو خوش رزم، وحید نفر، 
الهــه شه پرســت و ابوذر ســاعدي به عنــوان بازیگر 
حضور دارند.نمایش «یک ســاعت آرامش» نوشــته 
فلوریــان زلر با ترجمــه حمیدرضــا امان پور قرایي و 
حامد امان پورقرایي  و کارگرداني ســیدجواد روشن تا 
۱۸ اردیبهشت ســاعت ۱۹:۴۵ در سالن دکتر ناظرزاده 

کرماني تماشاخانه ایرانشهر به روي صحنه است.

پرسه در خبر

پوزش از احمدرضا احمدي

چهارشــنبه چهــارم اردیبهشــت در صفحه ۱۰  �
مطلبي از قول آقاي احمدرضا احمدي، شــاعر شعر 
موج نو، درباره میناي مهتاب، دکلمه اشعار سهراب 
سپهري تحت عنوان «گویاترین زبان هشت بهشت» 
در روزنامه «شرق» منتشر شد. این یادداشت از طرف 
مهرداد محمدپــور، خواننده این دکلمه اشــعار، در 
اختیــار روزنامه قرار گرفته بود و ما برخلاف ســنت 
روزنامه «شــرق»، با توجه به اعتباري که براي آقاي 
محمدپور قائل بودیم، بدون پرســش و هماهنگي از 
جناب احمدي، این یادداشت را منتشر کردیم که گویا 
تلخ کامي ایشــان را فراهم کرده کــه دراین باره آقای 
احمدي به «شرق» گفت: با کل این یادداشت مخالف 
هســتم و این را کذب محض مي دانــم و اصلا آن را 
ننوشته ام. این از قول من جعل بوده است. از روزنامه 
«شرق» که برایم همواره احترام داشته، عجیب است 
که بدون آنکه پرسشــي از من به صورت حقیقت یا 
دروغ کــرده باشــد، این را منتشــر کرده اســت. من 
اصولا اهل مصاحبه نیســتم؛ نه با رسانه هاي خارج 
از کشــور و نه رســانه هاي داخلي. براي من این حق 
محفوظ است که از جعل این آقا، به مقامات قضائي 
شــکایت کنم؛ ولي به دلیل آنکه اهل جنجال نیستم 
و بیماري هاي متعددم به من اجازه نمي دهد جنجال 
بیافرینم، سال هاست یك انزواي خود خواسته را براي 
خود انتخاب کرده ام و هر روز به کار شــعر و نقاشي 
مشغول هســتم. اگر دنبال این جنجال ها رفته بودم، 
قادر به خلق این همه اثر در شعر، در قصه کودکان، 
در دکلمه ها و جدیدا در نقاشي آنها نبودم. با احترام. 

احمدرضا احمدي.
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آنتونیا شــرکا: جدال بین احســاس و وظیفه موضوع 
تازه ای در ســینما نیست و همواره نقطه عزیمتی غنی 
و جذاب به لحاظ دراماتیک، خصوصا برای فیلم های 
پلیســی بوده است. جنگ احســاس/ وظیفه آنگاه که 
دســت مایه فیلمی هندی یا ایرانی قرار بگیرد، شــاید 
نتیجــه  اش آن  قدرها هم دیدنی نباشــد؛ امــا آنجا که 
در دل یک درام ســرد اســکاندیناوی مانند «گناهکار» 
(گوســتاو مولر - دانمارک) کاشته شــود یا محور یک 
فیلــم زنانه ژرمنی مثل «الهه دریا» (ولفگانگ فیشــر 
- اتریش) باشــد، آن وقت داســتان فــرق می کند. در 
کشورهایی که به حاکمیت قانون مداری شهره هستند 
و بنابرایــن انتظــار مــی رود مجریان قانــون کمتر در 
معرض لغزش های عاطفی و شــخصی باشند، تضاد 
بین تمکین به قانون و مهار هیولای درونی که انســان 
می خواهــد، گویی دشــوارتر می نمایــد.در «گناهکار» 
یک مأمور پلیس که به دلیل ســابقه تخلف، دادگاهی 
شــده و فعلا به یک مرکــز فوریت های پلیس تبعید و 
مأمور به پاسخ گویی تماس های تلفنی اورژانسی و در 
صــورت لزوم اعزام نیروهای امداد شــده،  در معرض 
موردی قــرار می گیرد که به  نظرش می رســد یک زن 
جوان در خطر تهدید مرگ از جانب شــوهر ســابقش 
اســت و چون اقدامات مرکز پلیس را ناکافی می بیند، 
خود دست به کار می شــود و زن را تلفنی به حمله به 
همسر سابقش در فرصتی مناسب تشویق می کند، اما 
در پایان ناگهان متوجه می شود که این بار نیز تیرش به 
خطا رفته و ماجرا کاملا چیز دیگری  است. فیلم که در 
مکان واحدی اتفاق می افتد و می توانســت برای یک 
اجرای نمایشی، مناسب به  نظر برسد، فرازونشیب های 
دراماتیک را در صــدای تماس گیرندگانی بازمی تاباند 

کــه آخرین دستاویزشــان به زندگی، تمــاس تلفنی با 
مرکز فوریت های پزشــکی پلیس است.در «الهه دریا» 
با زن امدادگر و پزشــکی آشنا می شویم که در شهری 
بندری زندگی می کند و روزی سوار کشتی بادبانی خود 
می شود تا سفری را برای کشف جزیره ای ناشناخته در 
آن حوالی آغاز کند. او پس از توفانی شــبانه، در راه به 
یک کشتی شکسته برخورد می کند که حامل ۳۵۰ نفر 
پناهنده آفریقایی است که در حال غرق شدن هستند و 
دســت یاری به سوی او دراز می کنند، اما قایق کوچک 
او ظرفیــت پذیــرش آن جمعیت را نــدارد و زن فقط 
موفق می شود پســربچه ای را که با شنا خودش را به 
او رســانده، نجات دهد. تماس هــای زن به گاردهای 
ساحلی اطراف و  درخواست اعزام کمک از جانب آنها، 
به نتیجه نمی رسد، چراکه به  نظر نمی رسد یک کشتی 
داغــان حامل چندصد سیاه پوســت پناه جوی مریض، 
از نظر مقامات اروپایی دارای هویت و  اضطرار باشــد. 
این گونه اســت که تمام تلاش های شهروند قانون مدار 
و وظیفه شــناس فیلــم، به باد می رود و آن انســان ها 
جلوی چشــمان او و با فریاد و التماس هایشــان پرپر 
می شوند. درواقع هر دو فیلم می کوشند له شدن آحاد 
یک جامعه را زیر چرخ های قوانین خودساخته شــان 
نشــان دهند و اینکه چگونه چاقــوی دولبه قانون که 
قرار بوده در خدمت شــما باشد، موضوعی که شاید از 
مشــکلات جوامعی مثل جامعه ما که هنوز در مبارزه 
برای امکان اجرای قانون به نحو احسن است، فاصله 
دارد، اما ما را با دنیایی متفاوت و غریب آشــنا می کند 
کــه آدم هایش را خالی از هویت حقیقی و پر از هویتی 
حقوقی می کند که فاقد هوشمندی عاطفی لازم برای 

تشخیص موقعیت ها و رعایت مصلحت آدم هاست.

 نگاهی به ۲ فیلم «گناهکار» و «الهه دریا»
گرفتار لابه لاى چرخ دنده هاى قانون


